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ین حمله اســـرائیل به لبنان، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل  در آخر

متحد )یونیفل( مســـتقر در این کشور چندین بار هدف حملات قرار 

گرفتند. ارتش اسرائیل مقرها و مواضع یونیفل در جنوب لبنان را هدف 

 عمدی« بوده 
ً
قرار داد و ســـازمان ملل اعلام کرد که حمله ها »واضحا

اســـت. در حالی که یونیفل خود تحت آتش قرار گرفته بود، جمعیت 

غیرنظامی لبنان نیز هدف حملات بی رحمانه اســـرائیل قرار گرفت. از 

اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۸۰۰ نفر کشـــته شدند، از جمله بیش از ۲۰۰ 

کودک، و بیش از ۱۵۴۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

در حالی که جنگ جدید اســـرائیل علیه لبنان اثرات دردناکی به همراه 

یت خود برای »حفظ صلح«  داشته، یونیفل به وضوح در انجام مأمور

شکست خورده است. این نیرو قادر به جلوگیری از تجاوزات اسرائیل 

نبوده و کار چندانی برای کمک بـــه مقامات لبنانی در حفظ کنترل بر 

مناطق جنوبی و محافظت از جمعیت غیرنظامی انجام نداده اســـت. 

این شکست، سوالات مهمی را درباره ضرورت حضور مستمر یونیفل 

در لبنـــان، به ویژه پس از آتش بس جدید اعلام شـــده در ۲۶ نوامبر، 

مطرح می کند.

   شکست در حفاظت

یونیفـــل یکی از بزرگ ترین و طولانی تریـــن مأموریت های حفظ صلح در 

جهان اســـت. این نیرو در مارس ۱۹۷۸ توسط قطعنامه های شورای امنیت 

ســـازمان ملل ۴۲۵ و ۴۲۶ به منظور تأیید خروج اسرائیل از جنوب لبنان؛ 

بازگرداندن صلح و امنیت؛ و کمک به دولت لبنان در بازپس گیری کنترل بر 

این منطقه ایجاد شد.

اگرچه یونیفل موظف به حفاظت از جمعیت غیرنظامی بود و حق اســـتفاده 

از سلاح برای دفاع از خود را داشت، اما مجاز به استفاده از نیرو برای انجام 

مأموریـــت خود نبود. در طول تاریخ خود، نیروهای یونیفل هیچ گاه به طور 

مســـتقیم در برابر حملات اســـرائیل واکنش نشان نداده و آتش مقابله ای به 

سمت اسرائیل نکرده اند.

پس از جنگ ۲۰۰۶، نیروی یونیفل از ۲۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ ســـرباز افزایش 

یافت و مأموریت آن گســـترش یافت تا شامل خلع سلاح تمام نهادهای 

غیر دولتی در لبنان شـــود. با توجه به اینکه حزب الله همچنان به ســـلاح 

دسترســـی دارد، واضح است که یونیفل در اجرای این بخش از مأموریت 

خود ناکام مانده است.

عدم توانایـــی یونیفل در محافظت از خود، چه برســـد به محافظت از 

غیرنظامیان لبنانی در برابر تجاوزات اســـرائیل، عواقب مرگباری در طول 

ســـال ها داشته است. در ســـال ۱۹۸۷، یک تانک اسرائیلی به یک پست 

دیده بانی یونیفل شـــلیک کرد و یک ســـرباز ایرلندی را کشت، که ارتش 

ایرلند آن را حمله عمدی تلقی کرد.

در طول حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال ۱۹۹۶، ارتش اسرائیل پایگاه 

یک گردان یونیفل را در قانا هدف قرار داد و بیش از ۱۰۰ غیرنظامی، از جمله 

حداقل ۳۷ کودک و چهار سرباز یونیفل را کشت. حدود ۸۰۰ غیرنظامی 

بـــرای پناهندگی به این پایگاه پناه برده بودنـــد و امیدوار بودند که تحت 

حفاظت یونیفل از حملات اسرائیل در امان بمانند. خشم بین المللی از این 

کشتار باعث شد که اسرائیل حمله خود به لبنان را متوقف کند. با این حال، 

بسیاری از کشورهای شرکت کننده در ارسال نیرو همچنان به ارسال سرباز 

به جنوب لبنان ادامه دادند و روابط عادی خود را با اسرائیل حفظ کردند.

ده ســـال بعد، در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ بین حزب الله و اســـرائیل، یونیفل 

دوباره هدف حمله مســـتقیم اسرائیل قرار گرفت. طبق گزارش کمیسیون 

تحقیقاتی لبنان، در طول ۳۴ روز جنگ، مواضع یونیفل ۳۰ بار هدف قرار 

گرفـــت و تمامی این حملات غیرموجه بودند. یکی از این حوادث حمله 

هوایی اســـرائیل به پایگاه یونیفل در الخیام بود که چهار ناظر غیرمسلح 

یونیفل را کشت.

در سال های منتهی به ۲۰۲۳، اسرائیل به طور مداوم یونیفل را شیطان سازی 

کرده و آن را متهم به همکاری با حزب الله، پوشـــاندن تونل ها و مسیرهای 

آن و نادیده گرفتن حرکت ســـلاح ها کرده است. از طریق چنین حملاتی، 

اســـرائیل قصد داشت مشروعیت یونیفل را زیر سوال ببرد و بهانه ای برای 

حملات خشونت آمیز بیشتر فراهم کند.

کشـــورهای تأمین کننده نیروهای یونیفل زمان کافی داشتند تا خطراتی که 

 ارزیابی کنند. به جای 
ً
سربازان خود را در معرض آن قرار می دهند، مجددا

اینکه اســـرائیل را به خاطر خشونت هایش مسئول بدانند، آن ها همچنان 

سربازان خود را در معرض آتش قرار دادند.

   رابطه پیچیده با جمعیت محلی

از آنجا که یونیفل نتوانســـت از غیرنظامیان در برابر تجاوزات اســـرائیل 

محافظـــت کند، جوامع محلی در جنوب لبنان گاهی روابط ناپایداری با 

این نیرو برقرار کرده اند. این دینامیک ها تا حدی به ملیت یک گردان خاص 

و مذهب جامعه ای که در آن مســـتقر شده بستگی دارد. نیروهای اروپایی 

به ویژه توسط جمعیت شیعه که بدترین وضعیت را از نظر اشغال و خشونت 

اسرائیل متحمل شده اند و عدم فعالیت یونیفل را در ارائه حفاظت مشاهده 

کرده اند، به عنوان جاسوســـان اسرائیل تلقی شده اند. قابل توجه است که 

یونیفل در مقایسه با دیگر مأموریت های صلح بانی، بالاترین تعداد سربازان 

 ۴۰ درصد از نیروهای یونیفل از کشورهای اروپایی 
ً
اروپایی را دارد. تقریبا

مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هستند.

در سال های زیادی که به جنوب سفر کرده ام، بارها به من گفته شده است 

  سلاح اسرائیل  
ً
که  »دلیلی برای مطالعه یونیفل وجود ندارد زیرا آنها واضحا

یا  جاسوسان  هستند.« 

»تا زمانی که اســـرائیل در آنجا وجود دارد، آنها هم در اینجا خواهند بود« 

یک کارگر لبنانی که در یونیفل مشـــغول به کار است به من گفت. بسیاری 

این احســـاس را دارند و از خود می پرســـند: اگر یونیفل نتوانسته اهداف 

خود را محقق کند، چرا همچنان در جنوب مستقر است؟ بخشی از دلیل 

این بی اعتمادی این اســـت که برخی از گردان های یونیفل از کمک های 

بشردوســـتانه برای نفوذ به جوامع محلی اســـتفاده کرده اند. با توجه به 

 بر جنوب لبنان وارد کرده و همچنین بی توجهی 
ً
ویرانی هایی که اسرائیل مکررا

دولت مرکزی در بیروت، روســـتاها و شهرها برای بازسازی و توسعه خود 

با مشـــکل مواجه شده اند. پس از جنگ ۲۰۰۶، یونیفل شروع به اجرای 

پروژه های  اثر فوری ســـریع  )QIPs( کرد که کمک های بسیار مورد نیاز را 

به این جوامع ارائـــه داد. اما برخی از این ابتکارات باعث ایجاد ناراحتی 

بیشتر شدند زیرا مشروط به انجام برخی از اقدامات بودند.

برای مثال، در روســـتاها و شهرهایی که شـــهردار به طور علنی از مقاومت 

حمایت می کند، چنین کمکی دریافت نمی شد؛ همین طور برای مؤسسات 

عمومی مانند مدارس. وقتی جوامع کمک های QIP را دریافت می کنند، از 

آن ها خواسته می شود که »سپاسگزار« باشند و اجازه دهند یونیفل دسترسی 

بیشـــتری برای انجام نظارت در مناطقشان داشته باشد. در سال ۲۰۲۳، من 

در یک رویداد که توسط یونیفل برگزار شده بود و به مناسبت اهدای پنل های 

خورشیدی از سوی یک گردان ایتالیایی به یک روستا در خارج از صور برگزار 

شد، حضور داشتم و توانستم برخی از تعاملات یونیفل با مردم محلی را از 

نزدیک مشاهده کنم.

ما، شرکت کنندگان، نوشیدنی و کوکی دریافت کردیم و سپس از ما خواسته 

شـــد که در ردیف های مرتب صندلی ها بنشینیم. برای پر کردن صندلی های 

جلو چندین بار مجبور شـــدیم جابجا شویم. سربازان مسلح در اطراف ما 

ایستاده بودند و دوربین ها در چهره مان بود، در حال ضبط جشن.

یک ژنرال ایتالیایی به زبان ایتالیایی ســـخنرانی کرد و مترجم عربی ترجمه 

کرد. در سخنرانی اش از خداوند، پیامبر محمد )ص( و امام علی یاد کرد و به 

حاضران یادآوری کرد که هر یک از آنها به آنها اهمیت قدردانی را آموخته اند. 

هر بار که او ذکر می کرد، جمعیت به دعا می پرداختند.

پس از پایان مراسم، مردان روستا برای گرفتن عکس جمع شدند. هیچ یک 

از اهالی روســـتا به ویژه برای پنل های خورشیدی اهدایی از سوی یونیفل به 

شهرداری روستا هیجان زده یا قدردان به نظر نمی رسیدند. اگرچه این پنل ها 

بدون شـــک مفید بودند، اما همچنین به یونیفـــل اجازه می دادند تا بهتر به 

گشت زنی و نظارت بر جاده ها بپردازد.

یکی دیگر از پروژه های QIP مشـــروطی که من با آن روبه رو شـــدم توسط 

یک گردان فرانسوی در یک مدرسه در یک روستای نزدیک صور انجام شد. 

مدیر مدرســـه به من گفت که دو شرط برای کمک فرانسوی ها به تعمیرات 

مدرســـه وجود دارد: رهبری مدرسه نباید ارتباطی با گروه های مسلح داشته 

باشـــد و باید اجازه دهد یونیفل وارد مدرسه شده و نظارت کند و دوره های 

خود را تدریس کند.

در حالـــی که برخی از دروس کلاس های یونیفل قرار بود بر روی زبان های 

خارجی تمرکز کنند، برخی دیگر بی ضرر نبودند. در یکی از دوره ها، سربازان 

فرانسوی به دانش آموزان مســـلمان مدرسه ابتدایی درباره برادری بین تمام 

ادیان توحیدی صحبت کردند و بر پیوند مذهبی بین یهودیان و مســـلمانان 

کید کردند. دخالت یونیفل در برنامه درســـی تلاش داشت تا مبارزه لبنان  تأ

و اســـرائیل را به عنوان یک مسئله ســـوء تفاهم مذهبی به تصویر بکشد، نه 

مسئله ای از مقاومت و اشغال.

مدیر مدرسه، که به وضوح از دخالت یونیفل ناراحت بود، به من گفت: »من 

راه هایی پیدا می کنم تا از آنها بخواهم که به طور مرتب وارد مدرسه نشوند، 

چون نمی توانم به آنها بگویم نه. من بهانه هایی می آورم، می گویم که برنامه 

ما اجازه نمی دهد، که ما خیلی مشغولیم ... هر چیزی که بتوانم پیدا کنم.«

 
ً
این دینامیک ها که من در طول تحقیقات میدانی خود مشاهده کردم، احتمالا

تنها دستاورد یونیفل از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۸ را نشان می دهد؛ آن 

توانسته است به یک نهاد شبه حکومتی تبدیل شود که از کمک های بشردوستانه 

برای سرکوب جمعیت های غیرنظامی استفاده کند.

   نیروهای حافظ صلح یونیفل در آینده

نیروهای حافظ صلح یونیفل به وضوح نه اعتمادی از سوی مردم محلی لبنان 

دارند و نه احترام مقامات اسرائیلی را جلب کرده اند. این نیرو یک نیروی حافظ 

صلح است که نتوانسته از غیرنظامیان محافظت کند و از خشونت جلوگیری 

نماید. در حال حاضر آتش بس جدیدی اعلام شـــده که تمرکز آن بر اجرای 

قطعنامه ۱۷۰۱ شـــورای امنیت سازمان ملل متحد و حفظ منطقه بین مرز با 

اسرائیل و رودخانه لیتانی از حضور حزب الله خواهد بود.

 مأموریت یونیفل گسترش خواهد یافت، 
ً
این به معنای آن اســـت که احتمالا

همچنیـــن تأمین مالی و تعداد نیروهای اعزامی آن نیز افزایش خواهد یافت. 

با این حال، چنین تغییراتی بعید اســـت که این نیرو را به یک نیروی حافظ 

صلح مؤثرتر تبدیل کند.

چـــرا که یونیفل همچنان ناتوان از محافظت از مردم لبنان در برابر تجاوزات 

اســـرائیل خواهد بود. برقراری  صلح  در لبنان غیرممکن است، زیرا در سایه 

اشغال هیچ صلحی وجود ندارد.

لبنان نمی تواند به صلح دست یابد در حالی که اسرائیل همچنان حاکمیت 

آن را نقـــض کرده و به غیرنظامیان آن حمله می کند. تنها یک راه حل عادلانه 

برای مسئله فلسطین، رعایت حقوق فلسطینی ها و احترام به حاکمیت لبنان، 

سوریه، مصر و اردن می تواند به صلح منتهی شود. نخبگان سیاسی اسرائیل 

به وضوح اعلام کرده اند که هر کاری خواهند کرد تا از رســـیدن به صلح در 

لبنان و دیگر نقاط جلوگیری کنند. پس چه باید کرد؟

این آتش بس جدیـــد می تواند فرصتی برای بازنگری در تلاش های »حافظ 

صلح« در لبنان باشد. اگر مأموریت یونیفل نتواند گسترش یابد تا از غیرنظامیان 

لبنانی محافظت کند، آنگاه کشـــورهای مشارکت کننده در نیروها، به ویژه 

کشـــورهای اروپایی که نفوذ سیاسی بیشتری با اسرائیل دارند، باید اسرائیل 

را در قبال نقض ها و جنایاتش مســـئول بدانند. آنها باید روابط دیپلماتیک و 

تجاری خود با دولت اســـرائیل را که نیروهای حافظ صلح آن را هدف قرار 

داده و خواهند داد، بازنگری کنند.

   پی نوشت

ایمان علی نویسنده مقاله دانشجوی دکترا در رشته انسان شناسی در دانشگاه 

کرنل آمریکا است. او در حوزه  روابط بین الملل می نویسد.

۷ دسـامبر فرانسـه میزبان اولین سـفر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب 

ایالات متحـده در کاخ الیـزه بـود که به جهت حضور در مراسـم بازگشـایی 

کلیسـای تاریخی نوتردام پنج سـال پس از آتش سـوزی، به آن کشـور رفت. 

آنچـه رسـانه ها از اخبـار ایـن دیدار و میهمانی فرانسـه پوشـش داده اند تنها 

تصویری برساخته شـده از وضعیت فرانسـه اسـت؛ درحالی که زیرپوسـت 

پاریـس اتفاقات دیگری در جریان اسـت. 

دولـت فرانسـه پـس از رأی عدم اعتمـاد بـه نخسـت وزیر میشـل برنیـر و 

برکنـاری دولـت او سـقوط کـرد. ایـن خبـری بـود کـه طـی روز هـای اخیر 

توجهـات زیـادی در رسـانه های جریـان اصلی به ویژه رسـانه های اروپایی 

بـه خـود جلـب کـرد. آنچه در فرانسـه رقم خورده، به بحرانی سیاسـی برای 

امانوئـل، مکـرون رئیس جمهـور ایـن کشـور تبدیـل شـده اسـت. دولـت 

برنیـر نخسـتین دولتـی اسـت کـه در بیـش از ۶۰ سـال گذشـته به دلیـل 

چنیـن رأی و نظـری از جانـب مجلـس برکنـار می شـود و اگـر بخواهیـم 

دلیـل ایـن رأی را ریشـه یابی کنیـم، بـه کشـمکش ها بـر سـر بودجـه سـال 

آینـده در فرانسـه می رسـیم. 

برنیـر کـه پیش تـر مذاکره کننـده برگزیـت بـود و در مـاه سـپتامبر از سـوی 

مکـرون بـه سـمت نخسـت وزیری منصـوب شـد، با طـرح لایحـه بودجه 

خـود در مجلـس ملـی میـان نماینـدگان تفرقـه  انداخـت. پـس از آنکـه 

اکثریـت ۳۳۱ نفـر از نماینـدگان از طـرح او حمایـت کردنـد، مخالفـان 

به دلیـل سوءاسـتفاده برنیـر از قدرت و اختیاراتش بـرای تصویب این طرح 

دسـت بـه اعتـراض زدنـد. نکتـه قابل تأمـل در ایـن اتفـاق، فضایی اسـت 

کـه بـر مجلس فرانسـه حاکم شـده اسـت. مجلـس ملی فرانسـه، خانه ای 

بـا جایـگاه پایین تـر از پارلمـان فرانسـه اسـت کـه بـا توجـه به حضور سـه 

طیـف متفـاوت میانه رو هـای موافـق یـا متحـد مکـرون، ائتـلاف چپگرای 

 در تفرقـه به سـر 
ً
جبهـه مردمـی و راسـت های رادیـکال جبهـه ملـی، دائمـا

می برنـد و هیچ یـک از احـزاب از اکثریـت برخـوردار نیسـتند. در مجلس 

 گروه ها بـا یکدیگر مخالفند اما درخصـوص رأی عدم اعتماد 
ً
ملـی عمومـا

بـه برنیـر هـر دو بلـوک مخالـف، علیـه برنیر با یکدیگر متحد شـدند و او را 

به دلیـل سوءاسـتفاده از جایگاهـش بـرای تحمیـل سیاسـت های ریاضتی 

و ناتوانـی در رسـیدگی بـه نیاز هـای شـهروندان مـورد انتقـاد قـرار دادنـد. 

بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه داشـت کـه در شـرایط فعلـی هر نخسـت وزیر 

جدیـدی کـه به جـای برنیـر انتخـاب شـود، مجـدد بـا چالش هایـی که او 

در تصویـب لوایحـش ازجملـه بودجـه ۲۰۲۵ فرانسـه دسـت وپنجه نـرم 

کـرده، مواجـه خواهـد شـد. با این وجـود مکرون اعلام کرد تـا ماه جولای 

هیچ انتخابـات پارلمانـی ای برگزار نخواهد شـد، پـس از اعلام این تصمیم 

مـوج آشـوب ها و اعتراضـات در فرانسـه افزایـش پیـدا کـرد و همیـن امـر 

موجـب کاهـش اعتبـار رئیس جمهـور در داخـل و خـارج از کشـور شـد؛ 

مخالفت هـا تـا جایـی پیش رفـت کـه جبهـه ملـی و راسـت های رادیـکال 

از مکـرون خواسـتند پیـش از فرارسـیدن میانـه سـال ۲۰۲۷ و اتمـام دوره 

ریاسـت جمهوری اش اسـتعفا دهـد. آنچـه در ایـن میـان پرواضح اسـت، 

بحـران سیاسـی اسـت کـه امانوئـل مکرون بیـش از هر زمـان دیگری طی 

سـال های ریاسـت جمهوری اش تجربه می کند و با توجه به شـرایط حاکم 

در مجلـس فرانسـه، ممکـن اسـت یکـی پـس از دیگـری نخسـت وزیران 

پیشـنهادی رئیس جمهـور در مجلـس رد شـوند و همیـن به گسـترش دامنه 

بحـران او دامـن بزند. 

امـا موضـوع بـه فرانسـه هم محدود نیسـت، اروپا این روز ها بـا ماجرا های 

دیگـری نیـز دسـت بـه گریبـان اسـت؛ از کشـور های حاشـیه ای اروپایـی 

همچـون رومانـی و گرجسـتان گرفتـه تـا پایه هـای اصلـی کشـور های 

اروپایـی در معـرض تغییـرات و دگرگونی هایـی اساسـی قـرار گرفته انـد. 

پـس از برگـزاری انتخابـات در رومانـی و رأی آوردن حـزب راسـت های 

رادیـکال، ابطـال انتخابـات ایـن کشـور براسـاس قانون اساسـی حواشـی 

و نگرانی هـای جدیـدی را بـرای مردمـش به ارمغـان آورده اسـت. از دیگـر 

مـواردی کـه طـی روز هـای اخیـر از حواشـی اروپایی در رسـانه ها شـاهد 

آن بوده ایـم، اعتراضـات در گرجسـتان اسـت، پـس از آنکـه نخسـت وزیر 

ایـن کشـور ایراکلـی کوباخیـدزه پیوستنشـان بـه اتحادیـه اروپـا را تا سـال 

یـق انداخـت، از ۳۰ نوامبـر تفلیـس شـاهد التهابـات و  ۲۰۲۸ به تعو

آشـوب های خیابانـی گسـترده ای بـوده اسـت. مصادیـق دیگـری نیـز از 

به هـم ریختگـی وضعیـت در کشـور های اروپایـی وجـود دارد امـا شـاید 

پرداختـن بـه کشـور های حاشـیه ای آنطـور کـه بایـد به بحـران اروپـا معنا 

نبخشـد. وضعیـت به هـم ریختـه در اروپـا زمانـی معنادارتـر می شـود که 

ببینیـم کشـور هایی کـه سـتون های اتحادیـه اروپـا بوده انـد، حـالا دچـار 

سـقوط یـا فروپاشـی شـده اند. از سـقوط دولـت در فرانسـه که گـذر کنیم، 

آلمـان به عنـوان پایـه ای اقتصـادی از اتحادیـه اروپـا و کشـوری صنعتـی 

میان کشـور های اروپایی دچار آسـیب جدی شـده اسـت. رشـد اقتصادی 

آلمـان بـا کاهـش چشـمگیری مواجـه شـده که به گونـه ای این کشـور را در 

معرض آسـیب های جدی اقتصادی و زیرسـاختی قرار داده اسـت. شـاید 

آخریـن مصداقـی کـه تعجب بسـیاری از رسـانه ها را برانگیخت، سـخنان 

صدراعظـم ایـن کشـور مبنی بر مشـکل کاغذ در آلمـان و تعویق انتخابات 

به دلیـل نبـود کاغـذ بـرای تعرفـه رأی بود.

اگـر آلمـان را نمای اقتصادی و فرانسـه را نمای فرهنگی کشـور های اروپایی 

ببینیـم، انگلیـس نمای سیاسـی از کشـور های اروپایی برشـمرده می شـود. 

انگلیـس کـه بـا برگزیـت از اتحادیـه اروپا خارج شـد، در وضعیت فعلی در 

رسـانه های خـود اخبـار و دیدگاه هـای متعـددی را مبنی بـر نزدیکـی هرچـه 

بیشـتر این کشـور به اتحادیه اروپا منتشـر می کند؛ چراکه انگلیس به خوبی 

می داند با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سـفید آنچه به کشـور های اروپایی 

می گـذرد، بسـیار اسـفناک خواهـد بـود و بـا توجه بـه ریشـه های اختلاف و 

شـکاف در میـان کشـور های اروپایـی منفعـت انگلیـس در آن اسـت که در 

چهارسـال آینـده روابـط خـود را با اتحادیه اروپا بهبود ببخشـد شـاید از این 

طریـق بتوانـد راهبرد هـای مدنظـرش را دنبال کند. 

   ضربه مهلک ترامپ بر پیکره بی جهان اروپا

روزنامـه گاردیـن پـس از پیـروزی دونالـد ترامـپ در انتخابـات ۲۰۲۴ طـی 

گزارشـی، آنچـه را بـرای اتحادیـه اروپا و کشـور های اروپایی پـس از روی کار 

آمـدن ترامـپ رقـم خواهـد خورد »فاجعـه« نامید. با توجه بـه تجربه تاریخی 

کشـور های اروپایی در سـال های ریاست جمهوری ترامپ از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ 

و وضـع تعرفه هـای سـنگین آمریکا علیه اروپا هـراس از روی کار آمدن مجدد 

سیاست های ترامپ بدیهی است. ترامپ از بهمن ماه در کاخ سفید بر کرسی 

ریاسـت جمهوری ایالات متحـده تکیـه خواهـد زد. وضعی کـه الان اروپا در 

مواجهـه بـا آمریـکا دارد مشـابه چیزی اسـت که پس از جنگ جهانـی دوم رقم 

خـورده بـود. پـس از جنـگ جهانـی دوم، زمانـی کـه تمامی زیرسـاخت های 

اروپـا از بیـن رفـت، ایالات متحـده با اعطای وام های بلاعوض به کشـور های 

اروپایـی، قوانیـن و نفـوذ خـود را بـه اروپـا تحمیـل کـرد. به همین دلیـل اروپا 

تبدیـل بـه بخشـی از راهبرد هـای بین المللـی ایالات متحـده در نظـام جهانی 

شـد. با تقویت زیرسـاخت ها و توجه هرچه بیشـتر به رشـد اقتصادی، اروپا 

درصـدد آن برآمـده تـا وابسـتگی خـود را در حوزه هـای متعـدد اقتصـادی، 

اجتماعـی و نظامـی- امنیتـی نسـبت بـه آمریـکا به حداقـل برسـاند. حالا با 

بازگشـت ترامـپ بـه عرصه قـدرت در ایالات متحده و سیاسـتی که اعتنایی به 

همـکاری بـا اروپـا ندارد و معتقد اسـت اروپا باید هزینـه خدماتی را پرداخت 

کنـد کـه پیش تـر از آمریـکا گرفتـه اسـت، به نظر می رسـد اروپـای جدید یک 

اروپای بازگشته به دوران پساجنگ جهانی است. اروپایی وابسته، غیرمستقل 

و شـکننده دربرابـر سیاسـت ها و راهبرد هـای ایالات متحـده آمریـکا! یحتمل 

ایـن تصویـری اسـت که طی چهارسـال آینده بیشـتر و بـا مصادیق متعدد تری 

در اروپـا شـاهد آن خواهیم بود. 

چگونه و چرا یونیفل نتوانست »صلح« را در لبنان حفظ کند

قاره سبز شکننده تر از قبل در مقابل دونالد ترامپ ایستاده است

اروپا در وضعیت پساجنگ جهانی 
فاطمه بریمانی

خبرنگار 

حانیه قاسمیان 
خبرنگار گروه جهان شهر


